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 يبه عدالت معاوض هيفقه امام كرديرو
  يآن بر عقود الحاق ريو تأث

*يمسعود راع  02/05/93 :دييتأخ يتار  18/01/92 :افتيخ دريتار
  

  **محمد مولاييان   _______________________________________________________________ 

  دهيچك
و  يخصوص ـ ياراده، منع مداخله دولت در قراردادها تيحاكم يبه معنا ،يعدالت معاوض

 بوده و شيمنافع خو يقاض نيقرارداد، بهتر نيدانستن مفاد هر نوع توافق است. طرف عادلانه
  الاجرا است. و لازم يآنها قانون ماتيتصم

نــدارد، هرچنــد فقهــا، اراده  هيــدر فقــه امام يا عنــوان ســابقه نيــبــا ا يمعاوضــ عــدالت
. بـا  انـد  رفتـه يپذ يالعقود با شروط تعهدات در محدوده فقه ياصل يعنوان مبنا را به نيمتعاقد
شروط، صحت و منع  ط،يهمچون قواعد تسلاي  ادلّه بر يآثار فقها در نگاه اول مبتن يبررس
اسـت؛   ليمتما يعدالت معاوض رشيبه پذ هيفقه امام شودكه يم تيتقو دگاهيد نيا ر،يتسع

اصـل   ،يهمچـون قاعـده لاضـرر، منـع معـاملات ربـو       ياما با دقت در ادله و ملاحظه منابع
از  ياريآن بس ـ جـه يكـه در نت  دي ـآ يبـه دسـت م ـ   يگـر يد جـه ينت يتوازن و كفالـت عمـوم  

 انـد از  ناعادلانه شروط گزاف و يدر فرض انحصار و اضطرار كه حاو يالحاق يقراردادها
  هستند. يحقوق فاقد نفوذ هيمنظر فقه امام

 ه،ي ـحقـوق قراردادهـا، فقـه امام    ،ياراده، عـدالت معاوض ـ  تي ـحاكم :يديكل واژگان
    .يعقود الحاق

                                                      
 .)masoudraei@yahoo.comآباد ( دانشگاه آزاد اسلامي نجفاستاديار  *

ــجو ** ــر يدانش ــگاه آزاد   يدكت ــوق دانش ــه و حق ــران  فق ــات ته ــوم تحقيق ــد عل ــندهي/ نوواح ــ س ل ئومس
)www.hoboot00@yahoo.com.( 
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  مقدمه
ها و مكاتب مختلف، مبتني بر منازعات  حقوق قراردادها در اروپا پس از طي دوره

متعدد فلسفي و حقوقي با تغيير يا اصلاح ساختار بسياري از مفـاهيم پايـه همـراه    
اي كه بسـياري از مفـاهيم حقـوقي     گونه به ،)108، ص1385است (كاتوزيان، بوده 

تعديل گشته يا به طور كلي از معناي اوليه خـود دور افتـاده اسـت و گـاه نيـز بـا       
  اند. مفاهيم ديگر ترابط يافته

ليـه و  ويكي از اين مفاهيم، عدالت معاوضي اسـت كـه بـا دورشـدن از معنـاي ا     
ــي        ــمار م ــه ش ــراردادي ب ــل آزادي ق ــات اص ــروزه از تبع ــود، ام ــعي خ رود  وض

)Zimmerman, 1996, p.565(    قاعده عدالت معاوضـي در واقـع دو ركـن اساسـي . 
دارد و هدف آن تحقق عدالت در قراردادهاي خصوصي بر محوريت حاكميـت اراده  

 منع تعـرض «و » وصيبودن مفاد توافقات خص عادلانه«از:  است اين دو ركن عبارتند
  ».دولت در تعديل يا تغيير اين مفاد

طلبـد كـه دسـت دولـت و نهادهـاي       اعتبار حاكميت اراده در حقوق قراردادهـا مـي  
حاكميتي بر دخل و تصرف و اعمال نظر در قراردادهاي خصوصي كه حاصل تراضي و 

كوتاه  ،توافق متعاقدين است و بر اساس قضاوت بر منافع و مضار خويش تدوين گشته
همچنين اصل  هاست.ين رويكردي عادلانه دانستن مفاد اين نوع قراردادباشد و لازمه چن

ناگفتـه   .طلبد كه قاعده عدالت معاوضي به تمامه اجـرا گـردد   ميثبات و لزوم قراردادها 
پيداست كه اين مطلب مربوط به زماني است كه صـحبت از منـافع و مضـار متعاقـدين     

تمامي سيستم هاي حقوقي موجـود  «نافع عمومي بايد گفت: ليكن در خصوص م ؛است
منـافي منـافع عمـومي و در     ،گردنـد كـه   مي متعرض آن دسته از قراردادهاي خصوصي

  .)598ص ،(همان» اخلاق حسنه يا قانون امري باشد ،تعارض با نظم عمومي
 اقتصـادي،  در شرايط برابري افـراد در امكانـات و قـدرت رقابـت    ، عدالت معاوضي

اما آنگاه كه اين برابـري بـا ورود مقـولاتي همچـون انحصـار كـالا و        ؛ل نزاع نيستمح
در چنين حالتي است كه سوداگران  .مل و بررسي استأخورد محل ت  مي خدمات به هم

با انحصار كالا و خدمات و سوق دادن قراردادها به سـمت  ، و قدرتمندان عرصه سرمايه
كننـد و بـا     مـي  هدات سنگيني را بر طرف مقابل، بـار تع ،قراردادهاي الحاقي يا استاندارد
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در . كنند  مي صيب خودرا ن اددرج شروط گزاف و غيرمنصفانه تمام سود حاصل از قرارد
ضرورت حمايت از ثبات و پايداري قراردادهاي خصوصـي، قاعـده    طرفياز  ،اين ميان

ضـرورت حمايـت از طـرف     ،ي ديگـر طرف ـو از  ،كنـد   مـي  عدالت معاوضي را تقويـت 
  .نمايد  ضروري ميقرارداد، اصلاح و تحديد اين قاعده پذير  آسيب

ــراردادي در     ــت اراده و آزادي ق ــه در خصــوص اصــول حاكمي ــه امامي موضــع فق
اما انطبـاق يـا عـدم انطبـاق مفهـوم امـروزي عـدالت         ؛هاي متعددي بررسي شده نوشته

محـل بحـث ايـن مقالـه      ،ر مباني فقه اماميهعنوان تابعي از آزادي قراردادها ب معاوضي به
كه امروزه به دليل ابهاماتي در حدود مفـاهيم و   اهميت موضوع از آن جهت استاست. 

اجـراي   وضـعيت  قوانين مربوط به آزادي قـراردادي و اعتبـار حاكميـت اراده و نهايتـاً    
ل گرفته هاي مختلفي در قراردادها شك عدالت در توافقات خصوصي، زمينه سوء استفاده

 براي مثال پزشكي كه خود را محقّ اخذ مبالغ گزاف و نامتعارف از بيماران مضطرّ است.
 تـوافقي  جسته وبه حاكميت اراده و آزادي قرادادي و عدالت معاوضي تمسك  ،داند  مي

بيمـار را   ،اضـطرار و كه گاه به دليل انحصار معالجه به تخصص او  آورد  را به وجود مي
بدون اينكه فرصت وقدرت تعامل و  ،كند  فه هزينه سنگين ميت يك طرمتعهد به پرداخ

يـا   ،پذيرد كه پزشك مبـريّ از هرگونـه مسـئوليتي باشـد      مي حتي و در بين باشد توافق
بازار را از حالت رقابت بـه انحصـار مبـدل     ،هاي قدرتمند اقتصادي با سرمايه خود بنگاه

 تمـام مفـاد و شـروط    ،ور كـاملاً يـك جانبـه   نموده و با تنظيم قراردادهاي الحاقي به ط ـ
كنند و با يك فراخوان عمومي با كساني كه جهت رفع   مي قرارداد را به نفع خويش تمام

و در شـوند    مـي  وارد معاملـه  ،ندارند جز اينكه به مصاف آنها برونـد اي  چاره ،نياز خود
شوند و قضاوت   مي پذيرش اين فراخوان متوسل آزادي افراد درتوجيه عمل خويش به 

. اكنون اين سـؤال مطـرح   دانند  مي گيري خود افراد را عامل اصلي وقوع قرارداد وتصميم
  شود؟  مي گونه قراردادها محقق آيا عدالت به معنايي كه شارع نظر دارد در ايناست كه 

شناسـي عـدالت معاوضـي در ادبيـات      مقاله حاضـر بـه مفهـوم    ،در قلمرو موضوعي
بـه طـور ضـمني    . پردازد  مي انطباق اين مفهوم بر ادله و مباني فقه اماميه حقوقي و ميزان

فقـه اماميـه از عـدالت     وضعيت تحقق عدالت را درعقود الحاقي بر مبناي مفهـومي كـه  
  دهد.  مي مورد بررسي قرارد ،دهد  مي معاوضي به دست
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   عدالت معاوضي در انديشه حقوقي غرب مفهوم .1
 .شـد  جـاري  منـزل  تـدبير  بـاب  در و ارسـطو در سخنان  بار  اولين معاوضي لفظ عدالت

 ،1362 ،ارسـطو ( كـرد  مـي  تعبيـر  قراردادهـا  در عوضـين  تعـادل  بـه  معاوضي را عدالت
 بـر  .كنـد  دريافـت  ،پـردازد  مـي  قـرارداد  يـك  در آنچـه  معـادل  هركس يعني ،)114ص

 و لازم را عوضـين  در برابـري  و انصـاف  رعايـت  ،وسـطي  قرون حقوقدانان ،مبنا همين
 آنچـه  معـادل  بايـد  لزومـاً  قرارداد طرفين از يك هر كه معنا اين به .دانستند مي ضروري
بـا ايـن وصـف قراردادهـايي كـه       ).Atiyah, 1988, p.62( گردد متعهد ،كند مي دريافت

 .از نظر حقوقي مخدوش و فاقد اعتبار بودند ،عادلانه نبودند عرفاً

 عنوان به عرف و بود غالب معاوضي عدالت بر ممفهو همين تقريباً ميلادي 17 قرن تا
  .)Marsh, 1994, p.291(بود  مطرح ،قرارداد يك بودن عادلانه تشخيص ملاك ترين مهم
 منافع قاضي بايد كس هر« كه مضمون اين با اي نظريه شدن مطرح با ميلادي 18 قرن در

 ضمن در ،خود منافع از صيانت جهت در متعاقدين براي احتياط به عمل ،»باشد خويش
 ،از آنجا كه متعاقدين ،نظريه اين اساس بر .شد تكليف ،كنند  مي قراردادي كه منعقد مفاد

 عادلانـه  ،هرصـورت  در توافق آنهـا  گرفتند، مفاد مي تصميم خود و زيان سود مستقلاً به
 ارسـطو  كـه  ييمبنا با »معاوضي عدالت« مفهوم ترتيب اين به *).شد (همان  مي محسوب

 .گرفت فاصله بود كرده مطرح

، »خصوصـي  قراردادهـاي  در دولـت  مداخله منع« نظريه ظهور با ميلادي 19 قرن در
 وظيفه. يافت برتري ،اجتماعي ملاحظات به نسبت خصوصي قراردادهاي ثبات و امنيت

 تحديـد شـد  ، بـازار  عرصـه  در رقابـت  جهـت  برابـر  شـرايط  تضمين و مينأت دولت به
گرايـان   اين تحولات كه ناشي از نفوذ و گسترش انديشه فـرد  .)139ص ،1385 ،(قنواتي

 مفهـوم  مفهوم عدالت معاوضـي را بـه كلـي دگرگـون كـرد و      ،در حقوق قراردادها بود
 بنيـادين  هـاي  تفـاوت  ،ناميد عوضين تعادل را آن ارسطو آنچه به نسبت معاوضي عدالت

  قرارداد. يك در عدالت تحقق جهت بود تلاشي معنا دو هر چند هر ؛كرد پيدا

                                                      
 از متـأثر  دانـد  مـي  تـأثير  بـي  منقول غير معاملات در را فاحش غبن كه قانون مدني فرانسه 1674 ماده *

 ).Gordley, 1991, p.825(است  نگرش همين
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  . اركان عدالت معاوضي1ـ1
 مـورد  در كسـي  معتقـد بـود اگـر    كانـت برداشت از عدالت معاوضـي،   اساس همين بر 

 وقتـي  اما ؛دهد رخ تجاوزي و نشود رعايت عدالت است ممكن ،بگيرد تصميم ديگري
 ندارد وجود برود بين از عدالت اينكه از نگراني ،گيرد مي تصميم خودش مورد در كسي

 معرض در را خود خويش اراده به شخصي هرگاه ،بنابراين .)328ص ،1387 ،كاتوزيان(
 وجود نه يا گرفته شكل اي عادلانه قرارداد آيا اينكه از نگراني  ،دهد قرار تعهدات آگاهانه

 ديگـران  از بيش نوعي به كه هابز .است عادلانه جهت هر از ،ييقراردادها و چنين ندارد
 عبارت دقيقاً عدالت« گويد: نيز مي است متمايل معاوضي عدالت به خود هاي انديشه در

 كرده وفا خود پيمان و قول به هم ديگران كه صورتي در پيمان و عهد به وفاي از است
عدالت بـه تمامـه زمـاني     ،ن معنا است كهه آاين سخن ب .)104، ص1376 هابز،( »باشند

يعنـي بـه    ،مفاد قرارداد را كاملاً اجـرا نماينـد   ،گردد كه طرفين  مي در يك قرارداد محقَّق
 از .عدالت نيـز نـاقص اجـرا شـده اسـت      ،ماند  مي ميزاني كه تعهدات قراردادي بر زمين

 و كـرد  مخـدوش  تـوان  نمـي  عـدالت  مينأت بهانه به را مالكيت اصل، نيز نوزيك ديدگاه
فرانسـه،  بر همين مبنـا در حقـوق    .)2ص ،1376 ،نوزيك( است ناعادلانه خود كار، اين

 ،گردد و بسـياري از نويسـندگان فرانسـوي معتقدنـد      قرارداد، قانون طرفين محسوب مي
 المثلي بين آنها تبديل شده است هرچه قرارداد بگويد عادلانه است و حتي اين به ضرب

)Boris, 1998, p.5( .مفهـوم  در را مهـم  ركـن  دو تـوان  مـي  شـد  بيـان  آنچه در دقت با 
 هرنـوع  ركن اول مبتني است بر ايـن دريافـت كـه مفـاد    . استنباط كرد ،معاوضي عدالت
 ،متكي به اين ركن .(تحقق عدالت در پرتو احترام به آزادي فردي) است عادلانه توافقي
 هرچنـد در  است قرارداد يك در عدالت اصلي تحقق مبناي آنها آزادي و متعاقدين اراده

 مـديريت  بـا  متعاقدين كه است آن از حاكي ،توافق صرفچراكه ؛ گونه نباشد عرف اين
 ضـرر  دفـع  براي ،متضررّ بسا چه و اند داده چنين قراردادي به تن ،خويش منافع ييعقلا

 عهـد  آزادي كـه  اسـت  كـافي  بنابراين .باشد ت دادهيگونه رضا اين قراردادي به ،بالاتري
 و شـود  مـي  رعايـت  خـود  بـه  خود عدالت ،شود مينأت طرف دو اراده سلامت و بستن
  .)38ص ،1374 ،كاتوزيان( ماند نمي باقي شكايت براي جايي

 نـدارد  را خصوصـي  قراردادهـاي  مفـاد  در مداخلـه  حـق  ركن دوم اينكه، دولت



 

مي
سلا

ق ا
حقو

/ 
يان

ولاي
د م

حم
و م

ي 
راع

ود 
سع

م
 

140 

 اساس اين ركـن، وظيفـه   بر. (پذيرش حداكثري نقش اراده فرد در تنظيم قراردادها)
 تمـام  در دولـت . اسـت  رقابـت  مناسب و شرايط آزادي تضمين و تأمين تنها دولت،
 اي مبادلـه  وجـه  در عدالت  ،او اراده تابع و است فرد خدمت در هاي اقتصاد، عرصه
 مفـاد  متعـرض  نبايـد  دولـت  و آيـد  مـي  وجـود  بـه  بـازار،  خودجـوش  نظـم  در خود

 هـا  لياقت سنجش و ثروت توزيع در سهمي  هيچ دولت. گردد خصوصي قراردادهاي
هـاي اقتصـادي و نظـارت بـر روابـط       توزيع عادلانه فرصتتنها وظيفه دولت  ندارد.

  .)29ص ،1377واعظي، ( قراردادي افراد جامعه است

  عدالت معاوضي و اصل آزادي قراردادها .1ـ2
هـاي   محصـول انديشـه   ،اصل آزادي قراردادها كه از نتايج اصـل حاكميـت اراده اسـت   
ي روم مبنـي بـر   قـوق سـنتّ  حقوقي فردگرايان بعد از عصر رنسانس و نوعي قيام عليه ح

  .)Zimmerman, 1996, p.565هاي بانام بود ( محدوديت عقود به قالب
هاي حقوقي موجود به رسميت شناخته شده  آزادي قراردادها امروزه در تمام سيستم

تـوان بـه آزادي     مـي  اند كـه  نتايجي را بار كرده حقوقدانان غربي بر اصل مذكور، *است.
طرف قرارداد و مفاد و شروط  ،تعيين قالب قرارداد ،عدم انعقاد قراردادافراد در انعقاد يا 

 ,Marsh, 1994( قراردادهـا اشـاره كـرد    عدم ضرورت تشريفات و قدرت تعهدآور ،آن

p.298هرچند از اواخر قـرن   .)به بعد 13، ص1392، انييمولار.ك:  / براي مطالعه بيشتر
هـاي   عرصه قراردادهـا و تقويـت اندشـه    بيستم و با شروع دوره افول حاكميت اراده بر

 ،ها در قراردادهـاي خصوصـي   گرايانه و با دخالت روزافزون دولت گرايانه و جمع امنيت
و قانون آمره تا حد امكـان تحديـد شـد     ،اين اصل با مفاهيم نظم عمومي، اخلاق حسنه

بـا محوريـت آزادي    ،هاي حقوقي غرب مـدرن  اما در انديشه ؛)23ص ،1385،(وايت كر
 بخـش آن محسـوب   ترين عنصر سـازنده عقـد و قـوام    همچنان اساسي ،قراردادي توافق

 ،1386 (اصـغري،  و عـدالت نيـز ناشـي از تراضـي و توافـق متعاقـدين اسـت        شـود   مي
  .)263ـ262ص

                                                      
در حقوق ايران، مستنبط از مباني فقه اماميه و نيز اقتباس از قـانون مـدني فرانسـه، ايـن اصـل مـورد        *

 پذيرش واقع شده است.
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زيرا  ؛ناپذير اصل آزادي قراردادهاست عدالت معاوضي درواقع يكي از نتايج اجتناب
و اين به معناي احتـرام   هستند ن در انتخاب مفاد و شروط قرارداد آزاداز يك سو، طرفي

 دانستن آن است و از سوي ديگر هرچند تلاش شـده اسـت بـا    به مفاد تراضي و عادلانه
امـا   ؛تحديد اين اصل از بروز نتايج ناعادلانه و نامتعارف آن به نـوعي جلـوگيري شـود   

در عرصـه  ، زيـرا اولاً قـوانين   ؛ل كنـد هـا نتوانسـته تـوفيقي حاص ـ    عملاً اين محدوديت
ثانياً نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز به اين دليل كـه در   ارشادي است و نوعاً ،قراردادها

كمتر مـورد اسـتناد دادرس   ، اند محل نزاع و مناقشه ،ها مفاهيم و مصداق ،حوزه تعاريف
دادي مسـتلزم  تـوان گفـت پـذيرش اصـل آزادي قـرار       ، ميگيرند. با اين توضيح مي قرار

ناپـذير   عدالت معاوضـي از نتـايج اجتنـاب    يعني ،اهتمام به قاعده عدالت معاوضي است
  .آزادي قراردادهاست

   فقه اماميه و عدالت معاوضي .2
با توجه به آنچه از معنا و مفهوم عدالت معاوضي در انديشه بانيان آن بيان شـد، اكنـون   

در خصوص ماهيت چنـين عـدالتي كـدام    اين سؤال مطرح است كه رويكرد فقه اماميه 
  است و شارع تا كجا براي اصل حاكميت اراده اعتبار و ارزش قائل شده است؟

  نگاهي به مفهوم عدالت در فقه معاملات  . 2ـ1
به همـين دليـل    *شود.  مي عدالت از جمله اهداف عالي شريعت مقدس اسلام محسوب

معيـار و ميزانـي بـراي     محـوري و يـك اصـل   ، عدالت ،از ديدگاه برخي از انديشمندان
از ديـدگاه   .)14ص ،1373 سلسله علل احكام واقع اسـت (مطهـري،   در فقاهت است و

بسياري از آيات و روايات بـه صـورت    .مردود استاي  اسلام هر قانون و حكم ظالمانه
مستقيم يا غيرمستقيم بر ضرورت رعايـت عـدل و قسـط دلالـت دارد و از نظـر شـارع       

العقود نيزآيـات بسـياري    در فقه .جميع جهات خود قبيح و مذموم استظلم در  ،مقدس
در قرآن كريم به ضرورت عدم خيانـت در كيـل و وزن و ايفـاي آن و در نتيجـه لـزوم      

                                                      
 ).25(حديد:  الميزان ليقوم الناس بالقسطولقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و *
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، به علاوه كه امر به قسط و عدل *.رعايت عدالت در قراردادهاي خصوصي دلالت دارد
بر همين  باشد.  مي العقود نيز ل فقهعام خود شام در بسياري از آيات قرآن كريم با مفهوم

 .ييد شارع مقدس باشدأنيست كه مورد تاي  مبنا هيچ قرارداد ظالمانه

 ،عـدالت  قاعده عامي تحت عنوان قاعده ،در حوزه حقوق قراردادها ،معتقدندبرخي 
 عنوان يك اصـل كلـي حـاكم    توان اصل عدالت را به روشني نمي تدوين نشده است و به
انصـاف و عـدالت را از    ،گروهي نيز .)135ص ،1385، (قنواتي برقراردادها استنباط كرد

در اي  كنند و معتقدند حتي اگر عـدالت را قاعـده    مي مفاهيم اخلاقي و ارزشي محسوب
تقابل آن با اصول صحت و لزوم به معناي خلـط  ، حوزه حقوق قراردادها محسوب كنيم

عدالت را در مقابل اصل صحت و لـزوم   ،توان نمي لذا ؛مباحث اخلاقي و حقوقي است
  .قراردادها به خودي خود علم كرد

نـاظر بـر رعايـت عـدالت      در نقد دو ديدگاه فوق بايد گفت: با استناد به آيات قرآن
معيار و ميزان فقاهـت و در سلسـله علـل     ،و پذيرش اين واقعيت كه عدالت) 8(مائده: 

 تـوان بـراي عـدالت     ين قاعده مسـتثني نيسـت، مـي   احكام است و فقه معاملات نيز از ا
اخـلاق نيـز    ،در فقه اماميه علاوهه ب .مد نظر قرار داد جايگاهي فراتر از يك قاعده فقهي

تـوان   لـذا نمـي  ؛ ط اجتماعي از جملـه روابـط قـراردادي دارد   بسهم وافري در تنطيم روا
قاعـده عـام   هاي اصل صحت و لزوم قراردادها بـا تمسـك بـه     مدعي شد كه تخصيص

 بين اخلاق وحائلي ايجاد چنين  و اصولاّ خلط مباحث اخلاقي و حقوقي است ،عدالت
  .خود نوعي خلاف عدالت است، فقه

بيشتر ناظر به تعريف به مصداق ، لازم به ذكر است كه عدالت در لسان فقهاي اماميه
الزيـاده عـن راس المـال    ان اخذ «فرمايد:   در باب حيل ربا مي امام خمينيبراي مثال  .است

 ). مبتني بـر ايـن ديـدگاه نظـر فـوق     260، ص1415(خميني، » ظلم في نظر شارع الاقدس
ظلـم   ،گردد با اين بيان كه هر توافقي كه مصـداقي از تحقـق ناعـدالتي باشـد      مي تقويت

عـدالت در حقـوق    نيـز،  .فسـخ يـا تعـديل اسـت     ،محسوب گشته و محكوم به بطـلان 
لذا بدون توجه  ؛به عدالت از منظر طرفداران حقوق فطري دارد شباهت زيادي ،اسلامي

                                                      
 شعرا و ... . 181هود،  85الرحمن،  7مطففين،  3تا  1من جمله  *
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 .)281ص ،1386، (اصغري توان تعريف روشني از عدالت ارائه كرد به مقوله اخلاق نمي
بـر اسـاس رعايـت تـوازن در حقـوق و تعهـدات        العقـود بايـد   عدالت در فقه در نتيجه
  دد.ريف گربا لحاظ ضوابط اخلاقي و توجه به اصل انصاف تع متعاقدين

  . عدالت معاوضي مبتني بر ادلهّ فقهي  2ـ2
اي هستند كه  توان توجه كرد. دسته اول ادلّه  با بررسي ادله فقهي به دو دسته دليل مي

اي ديگـر   مدلول آنها به مفهوم متـداول عـدالت معاوضـي نزديـك اسـت؛ امـا دسـته       
آن محسـوب  مدلولشان يا متعارض با قاعده عدالت معاوضي است يا تخصيصي بـر  

همسـو بـا مفهـوم     راًگردد. ابتدا به دلايلي پرداخته خواهد شد كه مدلول آنها ظاه  مي
  عدالت معاوضي است.

  قاعده تسلطّ. 2ـ2ـ1
بر اساس اين قاعده كه به اعتقاد مشـهور فقهـا از مسـلمّات فقـه اماميـه اسـت (غـروي        

النـاس  «بـا عبـارت    از پيـامبر اي  ) و از روايت مرسله101ص ،1ج ]،تا بي[ ،اصفهاني
، 1406محقق داماد، ( ) اتخاذ شده است273ص ،1403 ،(مجلسي »مسلطون علي اموالهم

  .)116، ص1ج
حق هرگونه دخل و تصرف  ،شود و مالك  مي مالكيت خصوصي به رسميت شناخته

تـوان   نمـي  و داراست مگر منع شارع در كـار باشـد   مادي و معنوي در مايملك خود را
 ]،تـا  بـي [ ،(غـروي اصـفهاني   تحديد كرد الكيت خصوصي افراد رابدون مجوز شرعي م

  .)101ص ،1ج
  چهار نظر در بين فقها وجود دارد: ،»الناس مسلطون علي اموالهم«در باب حديث 

لـذا   ،را در اموال خود دارند معنويمردم حق هرگونه دخل و تصرف مادي و  )الف
 هرگاه ترديد كنيم كه تصرف خاصي از نظر شارع مقدس جايز دانسته شده است يـا نـه  

 ،1417 ،توان براي اثبـات مشـروعيت آن بـه ايـن حـديث تمسـك جسـت (مراغـي          مي
  .)109ص ،1، ج]تا بي[ ،غروي اصفهاني /117ص

و بنابراين بر جواز تصرفي كه عدم مشروعيت  ب) اين حديث در مقام تشريع است
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  .)101ص ،2ج ]،تا بي[ ،دلالت دارد (خويي ،ن از جانب شارع اثبات نشدهآ
 شده در باب كيفيت اجراي ايـن حـق   اند و حديث ياد ج) مردم بر اموال خود مسلّط

همچنـين ايـن    .ندا تابع مقررات شرع مردم در كيفيت إعمال سلطه خود ،بنابراين .نيست
  اسـباب دلالـت دارد، نـه مرحلـه    بات روايت بر صحت تصرفات مالك در مرحلـه مسـب 

نوع تصرفات مالكانـه بـا    لذا ،)453ص، 2ج ،1415، حلي/ 135ص ،1ج ،1413 ناييني،(
براي مثال شيخ انصاري بر اين باور است كـه   .قابل اثبات نيست ،تمسك به قاعده سلطه

  .)83، ص1411 ،توان صحت معاملات معاطاتي را ثابت كرد (انصاري با اين قاعده نمي
اين روايت بر اصل اختيار مالك بر مايملك خود و به استقلال مالك در تصـرف   )د

  .)102ص ،2ج ]،تا بي[ ،بر اموالش دلالت دارد (خويي
احترام به تصـرفات   كه اين قاعده حداقل برتوان دريافت   مي ،فوقبا تتبع در نظرات 

دلالت  ،مايملك او انحصاري و دائمي دانستن مالكيت فرد در ،مالكانه مالك و نيز مطلق
ي مفاد قراردادهاي خصوصي را كـه نـوعي تصـرف مالكانـه     يلذا اين قاعده از سو .دارد

گونه قراردادها را  شمارد و از سوي ديگر دخل و تصرف ديگران در اين  مي است محترم
  دهد.  را شكل مي دو ركن اصلي مفهوم عدالت معاوضيداند؛ يعني آنچه  جايز نمي

  وط قاعده شر. 2ـ2ـ2
 *) اسـت. 1بـالعقود (مائـده:   اين قاعده بيشتر مستنبط از عموم و اطلاق آيه اوفوا

» المومنـون عنـد شــروطهم  «مؤمنـون و نيـز روايــت    8بقــره و  177همچنـين آيـات   
 )، از جملـه مسـتندات ديگـر ايـن    550، ص1407/ كلينـي،  371، ص1401(طوسي، 

قاعده محسوب شده است. مدلول اصلي اين قاعده، لزوم وفاي بـه شـروط اسـت و    
باشد. در كتب لغت شرط، به معناي الـزام الشـيء    هر قراردادي مبتني بر شروطي مي

) و هرچند قاعده شروط بيشـتر در خصـوص   329، ص7، ج1414منظور،  ابناست (
فته است؛ اما بسـياري از  صحت و اعتبار شروط ضمن عقد مورد استناد فقها قرار گر

اند از ايـن جهـت    فقها در تصحيح نفس عقود نامعين نيز به اين قاعده تمسك جسته
سـيدكاظم   حاشيه مكاسبانـد در   كه واژه شرط را به معناي مطلق التزام و تعهد گرفته

                                                      
 ).329ص ،1408منظور،  عهود مترادف عقود دانسته شده (ابن سنان ابن صحيحهدر  *
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). 106تـا]، ص  به كار رفته است (طباطبايي يـزدي، [بـي  » عهد«شرط به معناي  يزدي
/ خمينـي  233، ص3، ج1389بجنـوردي،  موسـوي  روان كمـي نـدارد (  اين ديدگاه پي

به فرض عدم اطلاق  ياز طرف). 275و 85صص، 1411/ انصاري، 85، ص1، ج1415
 يشرط به مطلق عقد، باز هم اعتقاد به ضرورت التزام به شروط ضمن عقد، به معنـا 

 ني ـعادلانه دانسـتن ا  يبه معنا نيهمچن ،است نياراده طرف تياحترام شارع به حاكم
 .ممتنع است ،حيامر شارع به قب رايز ؛شروط است

بر اين اساس مفاد قراردادهاي ناشي از حاكميت اراده كه همان شـروط و التزامـات   
هـم   ،هم براي متعاقدين، نبايد مخدوش گردد و احترام به آن، گردد  مي طرفين محسوب

بلكـه   ،هدات ارادي افراد مداخله كنـد دولت نيز نبايد در تع .براي ديگران ضروري است
زيرا هرگاه فردي به صورت  ؛هاي اجراي اين تعهدات را فراهم سازد موظف است زمينه

هرچند آن تعهدات به ظاهر غير منصـفانه   ،آگاهانه خود را در معرض تعهداتي قرار دهد
 ،1385 ،لازم است به عهد خويش وفا كند (قنواتي ،به شرط اينكه نامشروع نباشد ،باشد
بـه رسـميت شـناختن     ،گونه كه شاخصـه اصـلي عـدالت معاوضـي     لذا همان .)149ص

قاعده شروط ، ستا بر اساس عادلانه دانستن آنها ،بخشيدن به آن تعهدات طرفين و الزام
  .نيز با اندكي مسامحه همين نتيجه را در پي دارد

  اصل لزوم . 2ـ2ـ3
لزوم اجـراي   ،ن لزوم و جواز يك قرارداددر هنگام دوران امر بي ، مبتني بر اصل لزوم

در فقه اماميه هرچند برخي از فقها اصـل را در  . مفاد آن بر جواز ترك آن ارجحيت دارد
اسـت   ديدگاه مشهور برخلاف آناما  )؛8ص، 1417، اند (نراقي بر جواز گرفته قراردادها
  .)131، ص1416، يي(طباطبا

 بـودن مفـاد يـك    دليل ناعادلانه و غير منصفانهتوان نتيجه گرفت كه هرگاه به   لذا مي
طبق  ،نسبت به لزوم وفاي به آن قرارداد و جواز فسخ آن ترديد شود، قرارداد خصوصي

دادرس نيز تا دليـل   .ملزم به تعهدات آگاهانه خويش خواهند بود، متعاقدين، اصل لزوم
ت متعاقدين شود اين تواند متعرض توافقا نمي ،فسخ يا تعديل قرارداد نيابد مشروعي بر

لازم  را توان ادعا كرد شارع التـزام بـه شـروط قراردادهـا     ن معنا است كه نميه آسخن ب
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بر دال  ،اصل لزوم در نتيجه ؛بودن اين شروط نظر ندارد دانسته و در عين حال به عادلانه
 دليـل  پنداشتن توافقات قراردادي است. بنـابراين درمعـرض فسـخ قـراردادن بـي      عادلانه

  .خود، ناعادلانه است ،اردادهاقر
با پذيرش حاكميت اراده در قراردادهاي  ،توان گفت شارع  با تمسك به اين اصل مي

و  عـدالت التـزام بـه مفـاد آن را     زيرا ؛خصوصي به عدالت معاوضي رضايت داده است
  .تخلف از آن را ظلم به حساب آورده است

   اصل صحت. 2ـ2ـ4
 خلاف آن اعمال حقوقي محمول بر صحت است، مگراصل صحت به اين معناست كه 

به عبارت ديگـر در صـورت دوران امـر     ).95، ص2، ج1406 محقق داماد،( ثابت گردد
بايد آن عمل  ،بين احتمال صحت و مشروعيت و احتمال عدم صحت و عدم مشروعيت

مادام كـه بـر فسـاد    بنابراين،  .)195ص ،1ج ،1406 ،را صحيح دانست (طباطبايي يزدي
بايد به صحت آن حكـم كـرد. بـر اسـاس ديـدگاه       ،يك عمل حقوقي دليلي پيدا نگردد

موسوي ( اصل صحت بر هر اصلي كه مقتضي فساد عقد باشد حاكم است ،مشهور فقها
چه  ،چه آن اصل مربوط به شرايط تشكيل عقد باشد *).278ص ،1، ج1401 ،بجنوردي

. فقهـا آيـه اوفـوا    )662ص، 1374 ،شرايط متعاقدين و چـه شـرايط عوضـين (انصـاري    

                                                      
  گردد: خصوص ميزان حكومت اصل صحت، ميرزاي ناييني مطلبي دارد كه عينا نقل مي در *
اين مسئله سه رأي هست يكي اينكه اصل صحت عقد بر هر اصل ديگري كه مقتضـي فسـاد آن   در «  

باشد حاكم است، خواه اين اصل ديگر مربوط به شرايط تشكيل عقد باشد خـواه مربـوط بـه شـرايط     
متعاقدين باشد يا مربوط به شرايط عوضين. قول دوم اين است كه بر هر اصلي كه مقتضي فساد عقـد  

دارد؛ اما فقط در خصوص شك در شرايط تشكيل عقد. قول سوم اين است كـه اصـل    باشد حكومت
صحت بر هر اصلي كه مقتضي فساد معامله باشد، حاكم اسـت مگـر اينكـه شـك ناشـي از شـك در       

گزينـد،   ). وي خود قـول دوم را بـر مـي   245و  244، صص1404شرايط عرفي باشد (ميرزاي ناييني، 
ائل است، چنانچه نظر آقاي مكارم نيز همين است؛ اما شيخ انصـاري  مرحوم بجنوردي به قول سوم ق

داند و از آنجا كه خود، سيره عقـلا را   اين اختلاف را ناشي از اختلاف در دليل اعتبار اصل صحت مي
دانـد و بـه قـول     داند، اصل صحت را در هر حال در معاملات مجري مـي  ترين دليل اعتبار آن مي مهم

 شـارح قواعـد الاحكـام   و  جامع المقاصـد صاحب  محقق كركيا بيان مطلبي از اول قائل است. وي ب
 ر.ك: مكـارم شـيرازي،   /421، ص1374كند (انصـاري،   اين رأي را به وي نيز منسوب مي علامه حلـي 

 ).176، ص2، ج1373
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 ترين ادلـّه ايـن   ) را از مهم29(نساء:  »عن تراض ةتجار«) و آيه شريفه: 1بالعقود (مائده: 
  ).324ـ323ص ،3ج ،1381 ،(خويي دانند  مي اصل

 پذيرش ايـن اصـل اتفـاق نظـر دارنـد      توان دريافت كه آنها بر  مي با تتبع درآثار فقها
  ).245ص ،1375 ،(نجفي خوانساري

 زيرا بر اين جنبـه  اثبات كننده ادعاي فوق است؛اصل صحت در معناي وضعي خود 
 ،يعني در موارد شك در صحت اعمال حقـوقي ، ب استآثار حقوقي مترتِّ ،اصل صحت

، 1ج ،1411، (مكـارم شـيرازي   كرد بار لاجرم آثار حقوقي خاص آن عمل را بايد بر آن
  ).278ص ،1، ج1401 ،بجنورديموسوي  /119ص

تصـحيح عقـود كـافي     صرف عدم مخالفت با كتاب و سـنت در  شيخ انصارياز نظر 
). حال بحث 277ص ،1411 ،است و نيازي به موافقت با كتاب و سنت نيست (انصاري

و مـورد نهـي    است خلاف كتاب و سنت ،نبودن مفاد يك توافق اين است كه آيا عادلانه
يـا اينكـه   توانـد باشـد،    نمي وضيد عدالت معاشارع است و در نتيجه اصل صحت موي

  مطلب به گونه ديگري است؟
 انصـاري  شـيخ توان از اصطلاح فقهي حق و حكم بهره برد.   به منظور اثبات اين نگاه مي

حكم را به عزيمت و رخصت تقسيم كرده است. حكم آن است كه توافـق بـر خـلاف آن    
نـد خيـارات فسـخ و    جايز نيست و حق آن است كه توافق بر خـلاف آن جـايز اسـت، مان   

عزيمت آن است كه اراده افراد تحت هيچ شرايطي بر خلاف آن مؤثر نباشد، مانند حرمـت  
ربا و رخصت آن است كه در حالت اضطرار، تخلف ارادي از آن جايز است، مانند حرمت 

اند، منظورشان  ). فقها اصولاً هرگاه از حكم سخن به ميان آورده277شرب خمر (همان، ص
ز مقررات شرعي است كه متضمن مصلحت اجتماعي و يـا نظـم عمـومي باشـد     آن دسته ا

ــزدي،   ــايي ي ــك     55، ص1317(طباطب ــدالت در ي ــق ع ــرورت تحق ــا ض ــن مبن ــا اي ). ب
توانـد از مصـاديق    قراردادخصوصي كه متعلَّق آن صرفاً منافع و مضار متعاقدين است، نمـي 

اي را تحقـق   داد ناعادلانـه حكم باشد؛ زيرا طرفين با قضاوت شخصي خـود آگاهانـه قـرار   
تـوان    اند و توافق عليه مصالح خويش نوعي اعراض از حق است. با اين وصف مي بخشيده

انجامد و شارع با پذيرش حاكميت اراده،   گفت: اصل صحت به پذيرش عدالت معاوضي مي
  دست افراد را در سنجش و قضاوت منافع و مضار خود باز گذاشته است.
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  دامقاعده اق .2ـ2ـ5
مضمون قاعده اقدام اين است كه هرگاه فردي در جهت متعارض با منافع خود اقدام به 

شـارع در جبـران ضـرر، از وي حمايـت      ،عملي كند كه متضمن ضرر بـراي وي باشـد  
تـوان بـه    نمـي  ،بر اين اساس در حقوق قراردادها حتي در صورت غبن فاحش .كند نمي

 م آگاهانـه فـرد بـوده خدشـه وارد كـرد     صحت قراردادهـايي كـه حاصـل اراده و اقـدا    
  ).35ص، 1416، (طباطبايي يزدي

بعضي از حقوقدانان و فقها قاعده اقدام را تخصيصي بر قاعده احترام بـه مـال مسـلمان    
يعنـي امـوال مسـلمانان تـا زمـاني از تعـدي و        )،221ص ،1381دانند (محقق داماد،  مي

 ـتجاوز به ناحق ديگران مصون است كه اين امنيـت   واسـطه اقـدام آگاهانـه فـرد بـه      ه ب
ــد ــاطره نيفت ــته   .مخ ــقطات ضــمان دانس ــي از مس ــدام را يك ــده اق ــن رو قاع ــد  از اي ان

  ).334ص ،1417 ،اي (مراغه
گـاه كـه بـا اقـدام      با استناد به عدم ضمانت احترام مـال مسـلمان آن   ،نيصاحب عناو

بـر   يمضمون كه مال كس ـ نيبا ا ،كند ينقل م امبرياز پ يتيروا آگاهانه او همراه باشد،
قاعـده اقـدام    تي ـبـر حج  شانيا نيهمچن .خود او تيمگر با رضا ،ستيحلال ن يگريد

  (همان). اجماع كرده است يادعا
، آگاهانه پس از قضاوت در خصوص منافع و مضار خود هرگاه فردي ،با اين وصف

محترم و ضـرر   ،اين اقدام از نظر شارع ،تن به قراردادي دهد كه ظاهراً غيرعادلانه است
من اقـدم علـي شـيء    «كند  يعني شارع از وي حمايت نمي .بر عهده خود اوست ،وارده

فـرد بهتـرين قاضـي منـافع      گويد  مي اين سخن شبيه آن كلامي است كه ».فهو له ضامن
توان گفت مـدلول ايـن     مي لذا ،اين از مباني قاعده عدالت معاوضي است. خويش است

  .قاعده نيز به مفهوم عدالت معاوضي نزديك است

   بودن قيمت سوقيه منع تسعير و عادلانه .2ـ2ـ6
 ). بحـث تسـعير و  107، ص1، ج1408گذاري است (ابن منظور،  تسعير به معناي قيمت
در آثـار   )،بيشتر ذيل عنوان احتكار و يا فقه دولت (فقـه سياسـي   ،ممنوعيت يا جواز آن

 ،فقهاي عظام قابل جستجو است و با توجه به وفـور روايـات وارده در ايـن خصـوص    
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 انـد و ديـدگاه مشـهور، در ايـن خصـوص،      قـرارداده  تأمـل بسياري از فقها آن را محـل  
هرچند در قيدهاي آن اختلاف نظر وجود  ،توسط حاكم اسلامي است ممنوعيت تسعير،

انـد كـه حكومـت اسـلامي حتـي در       بر اين عقيده ،متقدمين فقها خصوصاًبيشتر  *.دارد
محتكـر، هرچنـد بـه    . گذاري را ندارد حق قيمت ،موارد خاص مثل قحطي واحتكار كالا

  **اما در تعيين قيمت آزاد است. ؛شود  مي فروش كالا الزام
و  »الناس مسلطون علي اموالهم«اين دسته از فقها در منع مطلق تسعير به اطلاق روايات 

لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكـون  «و همچنين آيه  »مال المسلم الا بطيب نفسهلايحل «
با تمسك به قاعده لاحـرج و  علاوه بر اين،  .ندنك استناد مي )،29 :(نساء  »تجاره عن تراض

تواند بـراي رفـع    دانند و معتقدند حاكم نمي لاضرر، تسعير را فعلي حرجي و ضرري مي
حتـي در   طوسـي  شيخ. مالك را دچار ضرر يا حرج كند ،ود يا جامعهضرر و حرج از خ

  .)195ص ،2ج، 1378، (طوسي اين خصوص ادعاي اجماع دارد
  :دو روايت زير صريحاً به ممنوعيت تسعير اشاره دارد 

هـا   قيمتچون كنيد؛ گذاري  شد خوب است براي ما قيمت عرض به پيامبر )الف
كـه    من چنان نيستم كه خداوند را ملاقـات كـنم در حـالي     و پيامبر فرمود: ثبات ندارند
پس اجازه دهيد بندگان خدا از داد و  ،ام كه او مرا در آن مجاز ندانسته است بدعتي نهاده

  ).268ص]، تا بي[ ،صدوق ستد با هم روزي بخورند (
گذار اسـت   همانا فقط خداوند قيمت ،كنم گذاري نمي من قيمت  فرمود: پيامبر )ب

  ).431، ص17ج ،1416 ،عاملي(ال
 دانستن هر عملي كه منافي حـق مالـك   اين نگاه با استفاده از وحدت ملاك و ممنوع

كه نه تنهـا تسـعير    نتيجه گرفته است چنين ،تنقيح مناط اجرايبر مايملك خود باشد و 
بلكه كليه تصرفات دولت در حدود قراردادهاي خصوصي كه منافي حـق مالـك باشـد    

به فـروش كـالا    محتكر صرفاً ،بر همين مبناست كه حتي در حالت احتكار. ممنوع است
شـافعيان   اهـل سـنت خصوصـاً    .كنـد  ولي قيمت را خود وي تعيـين مـي   ،شود ملزم مي

                                                      
منـع مطلـق تسـعير ب) جـواز تسـعير در       به طور كلي سه نظريه در اين خصوص وجود دارد: الف)  *

 خاص ج) جواز تسعير در صورت مصلحت (صلاح ديد حاكم).موارد 
 بر اين نظرند. قواعددر  علامهو  شرايعدر  محقق ،الفقهيه جوامعدر  زهره ابن، النهايهدر  طوسيمثال  براي **
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داننـد (جـوزي    مـي و مشـروع   برخلاف اماميه تسعير را بر مبناي سياسات شرعيه مجـاز 
ع مداخلـه دولـت در   بـه هـر حـال منـع تسـعير نـاظر بـه من ـ        ).14، ص2000 الجوريه،

  .قراردادهاي خصوصي و مقوم مفهوم عدالت معاوضي در فقه اماميه است

  مكانيسم هاي تعديل عدالت معاوضي در فقه اماميه  . 2ـ3
گيرد كه مدلول آنها يا متعـارض بـا مفهـوم متـداول       اي مد نظر قرار مي در ادامه، ادلِّه

تـري از   دنبـال مفهـوم دقيـق   عدالت معاوضي است و يا با تخصيص و ترميم آن بـه  
عدالت در قراردادهاي خصوصي است. ايـن نگـاه بـر عـدالت واقعـي كـه متضـمن        
سلامت و انصاف در عقـود و متكـي بـه اوامـر و نـواهي شـارع مقـدس، نـه صـرفاً          

  حاكميت اراده افراد باشد، تكيه دارد.

  غبن و استغلال ،منع ربا .2ـ3ـ1
املات ربوي به شدت مورد نكوهش واقع شـده  مع در آيات متعددي از قرآن كريم ربا و

هم خوردن تعادل عوضين دانسته شده ه مبناي تحريم ربا ب ،عمران  آل 130در آيه  .است
تـرين   همچنـين يكـي از مهـم   ). يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضـاعفه (است 

. ناعادلانـه ثـروت اسـت    پرهيز از تكاثر و توزيـع  ،دلايل تحريم ربا توسط شارع مقدس
تحـريم آن نيسـت    رافـعِ حكـمِ   ،از ديـدگاه برخـي بزرگـان    ،حتي حيل ربا نيز در فقـه 

  ).451ص ،1415 ،(خميني الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان إن(
در كمال  حال بايد ديد اگر متعاملين ربا از مصاديق اعمال ظالمانه است. بر اين مبنا،

آيا شارع صرف توافـق آنهـا    صورت دهند،ربوي اي  معاملهطيب نفس و رضايت كامل، 
كند؟ آيا دولت اسلامي حـق    مي داند و از آن حمايت  مي بودن قرارداد را دليلي بر عادلانه

ييـد  أتعديل يا تعرض در اين گونه قراردادها را ندارد؟ آيا بر اساس ادلـه مطروحـه در ت  
ند؟ آيا اصـل حاكميـت   انافذ الاجرا و صحيح و عدالت معاوضي چنين قراردادهايي لازم

  .منفي است مبناي فوقالات بر اساس ؤاراده در آنها مجري است؟ پاسخ به تمام اين س
همچنين آيات بسياري در قرآن كريم بـر ضـرورت برابـري ارزش عوضـين و منـع      

 9، حجـرات  9 ،مطففـين  3 تـا  1جملـه آيـات    از .خيانت در كيـل و وزن دلالـت دارد  
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  شعراء. 181هود و  85، الرحمن 8 و 7 ،اسراء 35 ،الرحمن
گونه كه  آن ،بودن قرارداد به ضرورت عادلانه ،شارع به صورت امري ،در اين ديدگاه
زنـد و    مي گونه كه اراده متعاقدين رقم نه آن ،امر كرده است ،كند  مي خود آن را تعريف
كـه ضـرورتاً    ن معناسته آاين ب .عدالت پوشانده است ها بر آن جامه يا حتي جمع اراده

گونه كه قاعده  آن ،داند مفاد هر نوع قراردادي را به صرف تراضي متعاقدين عادلانه نمي
غبن يكي از اركان مقـوم نـابرابري در    ،گويد. همچنين در فقه اماميه  مي عدالت معاوضي
غـبن فـاحش، وجـود     ،و استغلال، زماني مطرح است كه در يك قـرارداد  عوضين است
از ريشه غـلّ گرفتـه شـده و     كشي است و تغلال در لغت به معناي بهرهاس *.داشته باشد
در حقوق كشـورهايي كـه اسـتغلال متـداول     . تري دارد معناي عام، مفهوم غبن نسبت به

اما اين مفهوم از اين جهت عام اسـت   ؛اند تر دانسته را عام آن ،مثل مصر و فرانسه ،است
حـال آنكـه    .شـود   مـي  و عقود تبرُّعي )يكه شامل عقود معاوضي (احتمالي و غيراحتمال

 به اعمال مادي يا معنوي مخصوص عقود معاوضي غيراحتمالي است. در اصطلاح ،غبن
گيـرد كـه در جهـت بـرآورده       مـي  كه شخص در اثر آن در وضعيتي قرار شود  مي اطلاق

براي تحقق استغلال در عقـود   .شود  مي هاي طرف ديگر قرارداد ترغيب ساختن خواسته
ايـن   بـودن  فـاحش و  دو ركن لازم اسـت: عـدم تعـادل در عوضـين    ، معاوضي احتمالي

در حاليكـه مفهـوم غـبن بـه فـاحش و      ، نابرابري در حدي كه قابل چشم پوشي نباشـد 
  .)386ص، 1ج ،1970، سنهوري /88ص ،8، ج1405 ،(زحيلي شود  مي غيرفاحش تقسيم

، 1411داننـد (انصـاري،    ل را مبتني بـر قاعـده لاضـرر مـي    بيشتر فقها منع استغلا
). بـه هـر ترتيـب    531، ص1423/ حـائري حسـينى،   23، ص1981/ نجفي، 236ص

توافقات قراردادي، هرگاه ناآگاهانه فرد را گرفتار ضرر فـاحش كنـد مـورد حمايـت     
ت سيستم حقوقي اسلامي نيستند و چنين قراردادهايي نفوذ حقوقي ندارند، لذا قابلي ـ

توان گفت در فقه اماميه هرگاه حاكميـت    تعديل يا فسخ آنها وجود دارد. بنابراين مي
اراده در قراردادها، منتهي به نتايج ناعادلانه و غيرمنصفانه گـردد، عـدالت معاوضـي    

                                                      
كنـد.   ذكر اين نكته ضروري است كه غبن حادث از ديد اكثريت فقها خللي در عقد ايجـاد نمـي   *

عد از وقوع قرارداد و ناشي از نوسانات قيمت بازار باشد (كاتوزيـان،  غبن حادث غبني است كه ب
 ).541، ص1372
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خورد. به عبارت ديگر، شارع مقدس راه سوءاستفاده از حـق حاكميـت     تخصيص مي
  ده است.اراده را به طرق مختلف مسدود كر

   قاعده لاضرر. 2ـ3ـ2
 ،1407، (كلينـي » لاضرر و لا ضـرار فـي الاسـلام   «مبتني بر حديث نبوي  ،قاعده لاضرر

  كند. حكومت مي ،عنوان يك قاعده عام بر تمام ابواب فقه به  )،216ص ،5ج
فقُد كل ما نجد و ننتفع بـه مـن مواهـب الحيـاه مـن      «در تعريف ضرر گفته شده 

ــرض  ــال او ع ــس او م ــك نف ــيرازي، » او غيرذل ــارم ش ). در 49، ص1، ج1411(مك
اي از فقها معتقدند اين قاعـده برادلـه احكـام حكومـت      خصوص قاعده لاضرر، عده

كند هرچند بر خود احكام حاكم نباشد؛ زيرا نفي ضرر و از ميان برداشتن احكـام    مي
سـت  ضرري، از باب امتنان است. يعني لطفي است از جانـب شـارع كـه نخواسـته ا    

مردم، ضرر و زياني ببينند؛ چون قاعده از باب امتنان اسـت در صـورت تعـارض بـا     
اوفـوا  «). بـراي مثـال اگـر آيـه     84كنـد. (همـان، ص    ادلّه ديگر بر آنها حكومت مـي 

كند و دليل لزوم وفاي به عهـد    الاجرابودن مفاد يك قرارداد حكم مي به لازم» بالعقود
يي كه محتواي آنهـا ضـالمانه و ناعادلانـه باشـد، از     باشد، قاعده لاضرر در قراردادها

  باب امتنان و براي جلوگيري از ضرر بر آن دليل حاكم است.
از بـاب ذكـر    ،نفي احكام ضـرري اسـت   ،معتقد است معني اين قاعده شيخ انصـاري 
زيـرا لـزوم آن    ؛اين بيعي كـه در آن غـبن باشـد لـزوم نـدارد     ب. بنابرسبب به جاي مسب

 لذا قاعده لاضرر هر حكم تكليفي يا وضعيِ مسـتلزم ضـرر را نفـي    ،ستمستلزم ضرر ا
حكـم لـزوم يـا صـحت      شـيخ انصـاري  بـا مبنـاي    ).373ص ،1411 ،كند (انصـاري   مي

از آن جهت كه مسـتلزم ضـررمي باشـند     ،قراردادهايي كه ناعادلانه و غيرمنصفانه باشند
  شود.  مي منتفي گردد و صحت و لزوم قراردادهاي خصوصي  مي نفي

مفاد قاعده لاضرر يك حكم سلطاني اسـت و قاعـده    ،همچنين از ديد برخي از فقها
لاضرر يك حكم سلطاني عام است و معنايش اين است كه در حكومت اسلامي احدي 
 نبايد به ديگري آسـيب برسـاند و نيـز دولـت اسـلامي موظـف اسـت از تحقـق ضـرر         

  ).51، ص1395 ،يري كند (خمينيجلوگمن جمله در قراردادهاي خصوصي  )(نامتعارف
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گونه  توان دريافت كه قاعده لاضرر در جهت اجراي عدالت آن  مي با توضيحات فوق
توان با وجود آن به  بر قراردادهاي خصوصي حاكم است و نمي ،كند  مي كه شارع تشريع

همچنـين دولـت    .قاعده عدالت معاوضي متوسل شد و هر قراردادي را عادلانه پنداشت
اسلامي از نظارت و اعمال نظر وحتـي تعـديل يـا ابطـال قراردادهـاي خصوصـي منـع        

برخي از فقها معتقدند بـا توسـل    .گونه كه در عدالت معاوضي مطرح است آن، شود نمي
، (خمينـي  توان ضرري را رفع كرد اما مي؛ توان حكمي را ثابت كرد به قاعده لاضرر نمي

نبـودن يـك قـرارداد از     ضـرري ، وصف از نظر شارع مقدس با اين .)51ـ47ص ،1395
تـوان حيطـه     مـي  با تمسك بـه ايـن قاعـده    گردد و  مي بودن آن محسوب شروط عادلانه

  .حاكميت اراده متعاملين را به نفي ضرر و ضرار محدود ساخت

   منع عسر وحرج .2ـ3ـ3
سـر نيـز بـا    ع ).209، ص1، ج1408، حرج به معناي مشقت و تنگي است (ابـن منظـور  

حرج با تكليـف بـه    به همين معناست. ناگفته پيداست كه عسر و اندكي مسامحه تقريباً
زيرا حرج به معناي وجود مشقت در تكليفي است كـه در طاقـت    ؛مالايطاق تباين دارد

تـوان يكـي از دلايـل لغـو تعهـدات ناعادلانـه و         مـي  وجود عسر و حرج را .هستفرد 
 6 ،فتح 17فقها در اثبات قاعده لاحرج به آيات  .محسوب كرد غيرمنصفانه در فقه اماميه

  .اند استناد كرده بقره 185مائده و 
را نيز دليلي بر پذيرش » بعثت بالحنيفه السمحه السهله«همچنين برخي روايت نبوي 

  ).167 و 158صص ،1ج ،1411،(مكارم شيرازي دانند  مي قاعده لاحرج
صي است و حاكم شرع بـا در نظـر گـرفتن    عسر و حرج امري شخ ،بر خلاف ضرر

 ،بجنـوردي موسـوي  كنـد (   مي دهد يا بر مبناي آن حكم  مي حالت اشخاص به آن حكم
  ).66ص، 1405 ،نراقي /242ص ،1ج، 1389
است كه هرگاه قراردادهاي خصوصي به  آنمدلول قاعده لاحرج با مبناي ذكر شده  

هرچند توافقي باشد امكان  ،دين باشدهر دليلي مستلزم عسر و حرج براي يكي از متعاق
رضايت شارع به عسر . تعديل يا ابطال آن از سوي حاكم و به تشخيص وي وجود دارد
لذا قراردادهاي مستلزم ). و حرج مستلزم ظلم است و اين امر قبيح و محال است (همان
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ي مثـال  بـرا  .الاجرا نيستند شوند و لازم  مي عسر و حرج از نظر شارع ناعادلانه محسوب
شخصي كه آگاهانه متعهد شده است در قبال معالجه بيمارش مبلغ هنگفتي را به پزشك 

جهت تعديل يا رفع تعهد ، دچار عسر و حرج گردد ،هرگاه در اجراي اين تعهد ،بپردازد
 پرداخت مورد تعهد دلالت كند بر، وي اين قاعده مجري است هر چند لزوم وفاي عهد

قراردادي الحاقي با يك شركت خودرو ساز متعهد شده كـه  يا شخصي كه به طرفيت و 
وي را  ،اگـر ايـن شـرط    ،ثمن مشخص شود و او پرداخـت كنـد   ،به قيمت روزِ تحويل

مل است كه آيا وي بايد ضرر نوسانات بازار را به طور أجاي ت ،گرفتار عسر و حرج كند
 بـه نظـر   ؟اسـت آيا چنين قراردادي مـورد حمايـت شـارع     ؟طرفه بپردازد جا و يك يك
  .خورد  مي رسد طبق اين قاعده نيز عدالت معاوضي در فقه اماميه تخصيص  مي

  و اصول توازن و كفالت عام  اختيارات حاكم اسلامي .2ـ3ـ4
مفهومي تحت عنوان سياسات شرعيه وجود دارد كه به معنـاي اقـداماتي    ،در فقه شافعي

كند هرچنـد   است كه بيشتر به اصلاح نزديك است و جامعه را از تباهي و فساد دور مي
در  ).14ص ،2000، (جـوزي الجوريـه   بيان نكرده باشد و در شرع نيامده باشد پيامبر

اختيارات حـاكم اسـلامي و احكـام     ،ل آناما معاد ؛فقه اماميه چنين عنواني وجود ندارد
حاكم جامعه اسلامي در قالب يك نظارت مطلقه بر  ،بر اين اساس .وجود داردحكومتي 

اشراف و زعامت دارد و با وضع احكام حكـومتي از بـروز هرگونـه    ، تمام اركان جامعه
مصـالح و   مايد. اين نظـارت كـه در چهـارچوب   ن ناهماهنگي و نابساماني جلوگيري مي

به تحديد اختيارات افراد و حقوق خصوصي  در مواردي ،گيرد مفاسد جامعه صورت مي
لذا در حدود حقوق قراردادها و مالكيت خصوصي نيز رهبـر جامعـه    .انجامد مي آنها نيز

تواند با تمهيد سازوكارهايي از سوءاسـتفاده مالكـان و سـوداگران از حقـوق      اسلامي مي
  جلوگيري كند.خصوصي و اعمال حق مالكيت خود 

حكومت اسلامي حق دارد در يك سلسله معاملاتي كـه   است، معتقد شهيد مطهري
طبـق قـانون فـوق قـانون روي مصـالحي كـه        ،في حد ذاته و از نظر فردي مجاز اسـت 

 ،1371 ،دهد جلوي آزادي اولي را كه خود شارع داده است بگيرد (مطهري  مي تشخيص
به فروش مال احتكـار شـده در فتـاواي اكثريـت     اجبار محتكر  ). به همين دليل113ص
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دانند و ايـن هـم    تسعير را در اين خصوص جايز نمي هر چند عموماً ،شود فقها ديده مي
اسـتفاده از ايـن    وهم از جهت منع سـوء  از بابت احترام به حق مالكيت خصوصي است

داشتن حق ، مستلزم توفيق حاكم اسلامي در اداره جامعه. )66ص ،1381، حق (باقرزاده
سيس نهادهاي نظارتي اقتصاد را در أتواند با ت لذا مي ،اركان جامعه است بر تمامنظارت 

همچنـين بـر اسـاس مبـاني     . گسيختگي آن ممانعت به عمـل آورد  دست گيرد و از لجام
دولت اسلامي موظف است اقتصاد اسـلامي را  ، شهيد صدربرخي از فقها همچون  فقهيِ

به سمتي سوق دهـد كـه مصـالح عامـه      ،و توازنصل كفالت ر راستاي محقق ساختن اد
وسيله توزيع ه در اين نگرش مالكيت خصوصي و قراردادهاي ناشي از آن ب .مين گرددأت

بر محـور مصـلحت انديشـي    ، گذاري در شرايط خاص عادلانه ثروت و مكانيسم قيمت
  .)182ص، 1350 ،(صدر شود تحديد مي، حكومت اسلامي

دولت متكفل نيازهاي ضروري و حياتي مـردم اسـت و    ،عامه بر اساس اصل كفالت
مين برابري و تناسب در سطح زندگي عمومي مردم أطبق اصل توازن نيز دولت ضامن ت

ليت ؤاند كـه بـه معنـاي مس ـ    ضمان إعاله ناميده ،ضمان دولت را در اين خصوص .است
 ـ ،ايـن نگـرش كـه بيشـتر     .دولت در رفع فقـر و محروميـت از جامعـه اسـت     اظر بـه  ن

در خصوص نحوه كسـب درآمـد و فعاليـت     ،هاي اخلاقي شريعت مقدس اسلام توصيه
تشريع فيء و انفال و قانون  ،اقتصادي است و بر محور احكامي همچون تحريم اسراف

 ،(صـدر  زند و به عدالت تـوزيعي تمايـل بيشـتري دارد    ارث و منع تكاثر و كنز دور مي
  .به بعد 182، ص1350: شهيد صدر، براي مطالعه بيشتر ر.ك/ 182ص ،1350

  )به مثابه يك ارزش ( عدالت قراردادي برآيند تطبيق ادلهّ. 2ـ4
گردد كه فقه اماميه متكي به دلايـل    با تأمل در مطالب مطروحه اين برآيند حاصل مي

قسم اول، ضمن احترام به اصل حاكميـت اراده تـلاش دارد تـا حـد ممكـن، دسـت       
وابط قراردادي بازگذارد و اين در ظاهر به معناي به رسميت متعاقدين را در تنظيم ر

ا    شناختن آزادي قراردادها و تبعات ناشي از آن، همچون عدالت معاوضي اسـت؛ امـ
توان رسـيد كـه ازعمـوم و      اگر اندكي از ظاهر ادلِّه مذكور فراتر رويم به اين معنا مي

دهد، بايد عدول كـرد    قريب مياي كه مفهوم عدالت معاوضي را به ذهن ت اطلاق ادلِّه
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تري در لسان شـارع در حـدود قرارداهـاي خصوصـي توجـه       و به دنبال مفهوم دقيق
كرد، مفهومي كه با هدف اصلي شريعت مقدس اسلام كه همان برپايي قسط و عـدل  
است در تعارض نباشد و عدالت واقعي را در قراردادهـا بـه ارمغـان آورد. عمـوم و     

ت ارائه اصولي است كه هرچه بيشتر نظم بازار را تأمين كنـد  اطلاق ذكر شده در جه
استفاده افـراد را از امكـان تعـديل يـا فسـخ قراردادهـا مسـدود كنـد.          و نيز راه سوء

بـودن حـق مالكيـت و منـع تعـرض ديگـران در حـدود         انحصاري، مطلـق و دائمـي  
عمال حقـوقي  اختيارات مالك، لزوم پايبندي متعاملين به مفاد تعهدات ارادي، حمل ا

افراد برصحت، عدم حمايت از تعهـدات آگاهانـه در قالـب قاعـده اقـدام و سـقوط       
ضمان ناشي از آن، منع تسعير و غيره، همگي مربوط بـه شـرايطي اسـت كـه امكـان      
تحقق عدالت مبتني بر اراده و اختيار متعاقدين وجود داشته باشد و هيچگونه عامـل  

  الشعاع خود قرار ندهد. خارجي، تحقق اين نوع عدالت را تحت
عنوان يك قاعده عام و حاكم بر تمام ابواب فقه و علت احكـام   عدالت حقيقي به

طلبد تـا هرگونـه رفتـار ناشـي از اراده       شريعت در حوزه قراردادهاي خصوصي، مي
خـواهي آنـان اسـت، بـر      متعاقدين را كه عموماً بر مبناي منفعت طلبي و گـاه زيـاده  

  عدالت حمل نكنيم.  
در نظام اقتصاد اسلامي ثروت بايد عادلانه توزيع گردد به همين دليل در راستاي هر 

ناعدالتي  ،اما مصداق بي انصافي ؛قراردادي ولو ناشي از رضايت و تفاهم متعاقدين باشد
لـذا در بسـياري از    .است و سوء استفاده از شرايط حاكم بر بازار باشد عدالت مخدوش

در واقع عـدالت در فرهنـگ   . اطلاق ادله مذكور متمسك شد وتوان به عموم  موارد نمي
اسلامي به مثابه يك ارزش تعريف گشته نه اينكه محصـول صـرف توافقـات باشـد. بـا      

 عدالت را بر آزادي و حاكميت اراده ،يابيم كه شارع مقدس  ميدر ،بررسي ادلِّه قسم دوم
كنـد و بـه     مي نهي ،اراده دهد و از افسار گسيختگي حاكميت  مي در موارد خاص برتري

رعايـت انصـاف و مـوازين     .دنبال عدالت تصحيحي بر اساس مـوازين شـريعت اسـت   
لـذا   .شناسايي حاكميت اراده و عدالت معاوضي اسـت  معيار تحقق و ،ارزشي و اخلاقي

، اعتقاد آن است كـه در ايـن مـوارد    .است عدالت اساس اصل صحت و لزوم قراردادها
ي آن اسـت   .بي ادلِّه قسم اول قائل شدتخصيص ل توان به  مي  كـه  منظور از تخصيص لبـ
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اما به و جود دليل محكمي معـارض   ؛هرگاه بر دليل عامي تخصيص لفظي در بين نباشد
بـه   .خـورد   مـي  تخصـيص  ،در آن خصوص عام ،با عموميت آن قطع وجود داشته باشد

ي   مرحوم مظفـر و  شيخ انصارياعتقاد بزرگاني چون   مطلقـاً جـايز اسـت    تخصـيص لبـ
ك   ،مرحوم نايينيو از ديد برخي از اصوليين همچون  )286ص، 1ج ،1386 ،(مظفر تمسـ

بر اساس اين ديـدگاه   ).(همان به عام در موارد شك در تقييد موضوع حكم جايز نيست
اصول عدالت معاوضي  دارد تا  مي آن .. ما را بر.لّه عامي چون صحت و لزوم ودهرچند ا

اما از آنجا كه عدالت و انصاف في نفسه هدف عالي شريعت اسـت و قبـيح    ؛را بپذيريم
  اسـت  حياست و قب عتيشر ينفسه هدف عال يف ،اما از آنجا كه عدالت و انصاف ؛است

 ،را لازم الاجـرا بدانـد   رمنصـفانه يشروط گزاف و غ يحاو يكه شارع مقدس قراردادها
خـورده و از تحـت    صيتخص ـ ،يلب تناعادلانه به صور يخصوص يقراردادها بنابراين،

زيرا هرگاه نهي ضمني يا آشكار شـارع بـر متعلـق لـزوم يـا       ؛گردند  يعام خارج م ليدل
ه  ه ظلم است. ب خود ،التزام به آن ،صحت قراردادها اثبات گردد علاوه كه بسياري از ادلِّـ

  .وب كردهاي لفظي بر ادلِّه قسم اول محس توان تخصيص  مي مذكور در قسم دوم را نيز

  وضعيت اعتبار عقود الحاقي مبتني بر پژوهش حاضر .3
شـود بـه طـور خـاص       مي عقود الحاقي به دليل اهميت و آثار خاصي كه بر آنها مترتب

ند ا همورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است و در اين راستا به مباحث چندي توجه كرد
  .ترين آنها پرداخته خواهد شد كه در ذيل به مهم

    عقد الحاقي و عقد استاندارد .3ـ1
امروز به دلايل مختلفي، قراردادهاي خصوصي بيشتر صبغه الحاقي يـا اسـتاندارد بـه خـود     

اند.در قرارداد الحاقي مفاد و شروط يك قرارداد، از قبل و به صورت يك طرفه تنظيم  گرفته
دادهـا باشـند، بـه آن    گردد و با يك اعلان عمومي افرادي كه متمايل به طرفيت اين قرار مي

شوند و اين ملحق شدن به معناي تراضي و توافق است. در قراردادهاي استاندارد  ملحق مي
گيرد   هاي چاپي از قبل تهيه شده در اختيار متعامل قرار مي نيز اصول و مفاد قراردادها در فرم

امضا نمايـد  و صرف امضاي وي به معناي تعهد و پذيرش تمام آن مفاد است، خواه عالمانه 
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خواه جاهلانه. قراردادهاي مربوط به اشتغال و درمان، اشتراك خدمات عمـومي مثـل آب و   
هـاي بـزرگ    برق و گاز و موارد مشابه از نوع استاندارد و بسياري از قراردادهايي كـه بنگـاه  

كنند از نوع قرارداد الحاقي   مالي و سرمايه، جهت فروش توليدات يا خدمات خود تنظيم مي
). اين وضعيت از ضـروريات عصـر جديـد    219، ص1، ج1388ت (انصاري و ديگران، اس

بوده و في نفسه نه تنها مذموم نيست، بلكه جهت تسهيل در امور معاملات ضروري به نظر 
رسد، در فرض برابري شرايط و تعادل بازار و عدم وجود انحصار و بـا وجـود قـدرت     مي

ردادي ملحق شود كه منافع او را بهتر تأمين كند و كالا تواند به قرا انتخاب و گزينش، فرد مي
  تر بدست آورد. يا خدماتي با كيفيت بالاتر و قيمت پايين

شده نيز عرفاً مبتني بر رضاي باطني است و از منظر آزادي قراردادي،  تراضي حاصل
 بـه پذير نيست. از ديدگاه فقه اماميـه نيـز بـا توجـه      تعرض به اين نوع قراردادها توجيه

اصـل   ،ط و اصـل لـزوم  قراردادهاي مذكور بر محوريت قاعده تسـلُّ  ،مطالب عرضه شده
  .باشند  الاتباع و مورد حمايت شارع مي زمعادلانه و لا ،صحت وموارد مشابه

  عقد الحاقي در فرض انحصار كالا يا خدمات .3ـ2
آيا ، قابلال اين است كه در فرض انحصار كالا يا خدمات و اضطرار يا اجبار طرف مؤس

   باز هم حكم به مشروعيت و اعتبار عقود الحاقي بر مبناي ادلّه فقهي صحيح است؟
هرگاه عرضه يك كالا يا نوعي خدمات در انحصار فرد يا گروه خاصي قـرار   اصولاً

گيرد و شرايط مناسب و برابر رقابت نيز وجود نداشته باشـد و افـراد جامعـه جهـت      مي
صوص آن نوع كالا يا خدمات راهي جز انعقـاد قـراردادي   هاي خود در خ رفع نيازمندي

در چنين شرايطي است كه با عقود الحـاقي يـا    ،به طرفيت آن افراد خاص نداشته باشند
جانبه و از طريق  طور يكه تمام شرايط قرارداد را ب ،صاحبان قدرت و سرمايه ،استاندارد

 ليت،ئوكنند. تحديد يا رفع مس ـ ميتنظيم  وضع شرايط گزاف و غير منصفانه به نفع خود
سلب حق اعتراض و لغو حق تعديل يا فسخ و يا حق يك جانبه تعيين قيمت نهـايي و  
سلب هر گونه حق اعتراض نسبت بـه آن و نيـز وضـع تضـمينات سـنگين و تعهـدات       

 شـدن اختيـاري افـراد بـه     نابرابر، از جمله اين شرايط است. سؤال آن است كه آيا ملحق
توان بر اساس مباني عدالت معاوضي ناشي از تراضي و توافـق   ادهايي را ميچنين قرارد
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آيـا   ؟دانست و تحت هر شرايطي قرارداد را محترم و مفـاد آن را لازم الرعايـه دانسـت   
آيـا عنصـر رضـاي    ؟ باشد اند و دولت حق ندارد متعرض آنها چنين قراردادهايي عادلانه

توان مبتني بر اصل صحت و لـزوم   ست و ميدر چنين قراردادهايي محقق شده ا، باطني
 الرعايه دانست؟ چه تضميني وجود دارد كه با رهـا و آزادگذاشـتن   آنها ر اصحيح و لازم

 و مين گـردد أت ،محقق شود و حقوق طرف مقابل، گونه قراردادها حتي عدالت نسبي اين
 رويساده از دادن كارگري  توان مدعي شد كه تن چگونه مي«به تعبير يكي ازحقوقدانان 

كنـد نشـانه    اجبار و اضطرار به قراردادي غيرمنصـفانه كـه كارفرمـايي بـا او تنظـيم مـي      
و بهترين وسيله حفـظ حقـوق او احتـرام بـه مفـاد ايـن        ؟بودن آن قرارداد است عادلانه

  ).40، ص1374 ،(كاتوزيان »قرارداد است
و  طرفـه  كي ـطبيعي اسـت كـه در چنـين قراردادهـايي، شـروط گـزاف، ناعادلانـه،        

و ثـروت  منجر شـود  وجود داشته باشد و نهايتاً به ضرر، حرج، تكاثر و كنز  رمنصفانهيغ
رو هرچند طبق قواعـد عـام فقـه     نياز ا .جامعه را در دست گروهي خاص انباشت كند

اراده و إعمـال حـق مالكيـت،     تي ـحاكم ينـا گونه قراردادهـا بـر مب   نيمعاملات وضع ا
ظلم  ينوع معاملات، خود نوع نيشارع از ا تيز آنجا كه حمااما ا ؛مشروع و معتبر باشد

 كي ـمـذكور بـا    يلـذا قراردادهـا   ،در احكـام شـارع محـال اسـت     حياست و قب حيو قب
 ـ صيتخص لـذا  ، شـوند  يعـامِ صـحت و اعتبـار عقـود، خـارج م ـ      لي ـاز تحـت دل  ،يلب
  .عتبارندالحاقي و استاندارد و با فرض انحصار كالا يا خدمات، فاقد ا ادهايقرارد

  نتيجه
 بررسي سير تحول مفهومي عـدالت معاوضـي، حـاكي از آن اسـت كـه ايـن قاعـده بـا        

كه حقوقدانان غرب را به اصلاح  ،هاي متعدد شناختي و اجرايي مواجه بوده است چالش
اما اين اصلاحات نيز نظريه عـدالت معاوضـي را بـا     ؛ساختار مفهومي آن واداشته است

در بنـاي قراردادهـاي خصوصـي مطـابق بـا       مواجه ساخته كه عملاًهايي  افراط و تفريط
شايد همين موضوع امروزه باعث شده اسـت كـه    .عدالت و انصاف ناكارآمد بوده است

 كننـده، ضـرورت   هايي چون حمايت از حقوق مصـرف  حقوقدانان غرب در قالب مولِّفه
  انديشي وادار شوند. برابري اطلاعات و غيره به چاره
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اي همچون قاعده تسـليط، اصـل لـزوم و صـحت، قاعـده       ه مبتني بر ادلّهفقه امامي
عنـوان   شروط، قاعده اقدام و منع تسعير و امثـال آن، حاكميـت اراده متعاقـدين را بـه    

هـر نـوع توافـق     مبنايي براي تعهدات در قراردادهاي خصوصي پذيرفتـه اسـت. لـذا    
دانـد؛ امـا بسـيار      الاجرا مي خصوصي را مادام كه متعارض با شرع مقدس نباشد، لازم

فراتر از نگاه سطحي موجود در قاعده عدالت معاوضي به دنبال تحقق عدالت واقعـي  
در حوزه قراردادهاي خصوصي است، عدالتي كه مبتني بر مـوازين شـرعي اسـت نـه     
اراده مطلق افراد. از سوي ديگر از آنجا كه در فقه اماميه، عدالت يك مفهوم اخلاقي و 

شود و نيز از اين جهت كه در اين  ترين اهداف شريعت، محسوب مي ازمهمارزشي و 
هايي وجود دارد   نظام حقوقي، اخلاق، مقدم بر حقوق عدالت و آزادي است، مكانيسم

كــه از بــروز هرگونــه آثــار و تبعــات نامتعــارف و غيرمنصــفانه در روابــط قــراردادي 
رر ولاحرج، منع ربـا و اصـل   كند. بر همين اساس قواعدي همچون لاض جلوگيري مي

دهد تا در حـدود    توازن و اعاله و اختيارات حاكم اسلامي، به دولت اسلامي اجازه مي
عدالتي جلوگيري كند.  قراردادهاي خصوصي مداخله كند و از بروز هر نوع ظلم و بي

بديهي است كه مجـوز ايـن نظـارت را شـارع مقـدس بـر اسـاس مصـالح و مفاسـد          
كرده است، لـذا مداخلـه در قراردادهـاي ظالمانـه و غيرعادلانـه و      الامري صادر  نفس

 حاوي شروط گزاف، از وظايف سلطاني حكومت اسلامي است. 

 استفاده از حق حاكميـت اراده  در فقه اماميه قراردادهاي خصوصي كه حاكي از سوء
ر متضمن اجحاف در حق يكي از متعاملين و بروز ناعدالتي و بي انصافي باشد و منج و

هرچند حاصل توافق طرفين  ،فاقد نفوذ حقوقي هستند، به تكاثر و استضعاف افراد گردد
نمونه بارز اين نوع قراردادها امـروزه قراردادهـاي الحـاقي اسـت كـه در حالـت        .باشند

 .گيـرد   مـي  انحصار كالا و يا خدمات توسط عرضه كننده و اضـطرار مشـتريان صـورت   
شوند و بسياري از   مي اهرانه و كاملاً يك طرفه تنظيمصورت بسيار مه قراردادهايي كه ب

براي كساني است كه بـراي رفـع نيازهـاي ضـروري      ضرر و حرج الواقع حاوي آنها في
حقيقتـاً   ،عنصر تراضي واقعياي ندارند جز آنكه آن را بپذيرند. در اين موارد  خود چاره

از حالـت اضـطرار يـا     كند كه سوءاستفاده كننده مخدوش است از اين جهت فرقي نمي
 حقوقي. ج باشد يا يك كارفرما يا يك شخصيك پزشك معال ،انحصار
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تـوان    ماميه، ميعمق و غناي انديشه فقهاي ا العقود و هاي بالا در فقه با وجود ظرفيت
نگـاه   هاي اخلاقي و تري از عدالت معاوضي دست يافت كه با مؤلفه ائه مفهوم دقيقبه ار

كارآمدتر باشد. اين خـلأ بـا رويكـرد توليـدي امكـان شناسـايي و       تر و  به انصاف همراه
  شدن را دارد. اجرا
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